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. گوي را مجالو از اين برتر نه مر انديشه را راه است و نه مر سخن

چنان كه سخن گفتن در اين باب دشوار است، شنودن كه اندر او هم

  .شرح آن نيز دشوار است
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  پيشينه
را چـاپ   1هـايي از گشـايش و رهـايش   شادروان مهدي بياني بخش 1317 سال نخستين بار در

بياني مؤلف متن را نامعلوم دانسته و تنها به ايـن نكتـه اشـاره كـرده كـه مؤلـف معاصـر         مرحوم. كرد
يف اين كتـاب تـأل  » به گمان بعضي«همچنين گفته است كه . ي فاطمي بوده استالمستنصر باالله خليفه

  .اندبه اين گمان رسيده چگونهبعضي كيانند و  اين مشخص نيست كه. ابويعقوب سجستاني است
: گويـد نري كربن نوشته است ميبه ها 1949دسامبر  12اي كه به تاريخدر نامه ولاديمير ايوانف

 ـ. ي گشايش و رهايش خود را به همراه خود آورده بـود جا آمد نسخهدكتر نفيسي وقتي به اين« اب كت
متأسفانه ايوانف نگفته است كه  2».اثر ناصر خسرو است و ما اكنون در كار چاپ ليتوگرافي آن هستيم
هـاي ديگـر او چنـين    امـا از نامـه  . با كدام قراين به اين نتيجه رسيده كه كتاب از ناصر خسـرو اسـت  

ي ي كـه بـه نامـه   كربن نيز در پاسـخ . هاي نفيسي چندان اعتمادي نداردشود كه به ديدگاهبرداشت مي
بنـابراين   3.ي استدلال و پژوهش نفيسـي پنهـان نكـرده اسـت    ايوانف داده ناخرسندي خود را از شيوه

اين . مستقل از نظر نفيسي بوده باشد ي متنانف و كربن در تشخيص نويسندهويمحتمل است كه نظر ا
هـايش بيشـتر ادبـي و    ي گشايش و رنكته از اين جهت حائز اهميت است كه دلايل نفيسي در مقدمه

  .اندكي فرق دارد آن دوتاريخي است و با ديدگاه 
ايوانـف   ينوشـته شـود و بنـا بـر    اين نخستين چاپي است كه از گشايش و رهايش عرضه مـي 

اصرار داشت كه متن همان طور كه بـود،  «نفيسي  كه كنداو گلايه مي. چندان سنجيده و پيراسته نيست
-من در مورد اين ي چاپ بشود، آن هم به رغم دلايل جدي و مصرانهي اشتباهات و نقايصش با همه

از متون آن روزگار چاپ كند بايد يـك  » نمونه«خواهد يك اگر او مي. معني خواهد بودكه اين كار بي
در چاپ دوم نيز با 4».چاپ نمايد] افست[دار را انتخاب كند و آن را به صورت عكسي ي تاريخنسخه
چنـان بـر   ي پيشين عدول كرده و به تغيير رسم الخط رضايت داده، همحدي از شيوهكه نفيسي تا اين

  .حفظ صورت اصلي نوشتار پاي فشرده و متن را چندان تغيير نداده است
ي بريتانيـا و  به گزارش استاد احمد منزوي دو چاپ ديگر از گشايش و رهايش به دست مـوزه 

هاي  اين دو مؤسسه هيچ نشاني از آن ديـده  فهرست آسياتيك سوسايتي عرضه شده است كه البته در
كه بگذريم، تنهـا كوشـش جـدي در     1959در سال رونكوني  انيفيليپ 5ايتاليايي ياز ترجمه. شودنمي

ي ترجمـه  6.اسـت  1998در سـال   محمد فقيـر هـونزايي   ارزشمندي اين متن ويرايش ي دوبارهعرضه
ي انجام شده است و لذا كوششي در پيراسـتن مـتن بـه    رونكوني به احتمال بسيار از روي چاپ نفيس

سـره  از او چاپ شده، يك 7ي ناصر خسرواي كه در يادنامهارجاعات رونكوني در مقاله. آيدشمار نمي
هـاي او نيـز شـده    هاي كار نفيسي منشـأ خطاهـايي در داوري  كند و كاستيبا چاپ نفيسي برابري مي

هـونزايي عـلاوه بـر    . حيث با كار رونكوني سنجيدني نيسـت  چاپ محمد فقير هونزايي از اين. است
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. تري نسبت به چاپ نفيسي ارائه كنـد ي متن به زبان انگليسي، كوشيده است متن بهتر و پاكيزهترجمه
نظيـر او  هاي كمدقت. ي تصحيح ندارد و فروتنانه بر كار خود عنوان ويرايش نهاده استالبته او داعيه
رسـد كـه شـناخت    هاي او چنين بـه نظـر مـي   است تا ادبي و از برخي گزينشتر فلسفي در متن بيش

  .عميقي از نثر ناصر خسرو نداشته باشد
يك از ارباب فضـل  گذرد، هيچمي گشايش و رهايشدر پنجاه و اند سالي كه از نخستين چاپ 

روان مجتبي شاد. اندو دانش در درستي و نادرستي انتساب اين متن به ناصر خسرو بحثي جدي نكرده
الفتوح و النجاه؟ «: ، چنين نوشته استنويس خود داردي دستمينوي در يادداشتي كه در ابتداي نسخه

هـاي مختلـف مـذهبي و    كتاب گشايش و رهايش كه مراد از آن اجابت سي فقره سـؤال در موضـوع  
زده شـايد   آيد كـه حـدس مـي   از ظاهر عبارت مينوي چنين بر مي» ...حكمتي مطابق مذهب اسماعيليه

باشد و فرصتي براي جسـت و جـوي بيشـتر    ي متني با عنواني مشابه الفتوح و النجاه اين متن ترجمه
شادروان سعيد نفيسي نيز تنها به اشاراتي كه در خوان الاخوان به ايـن مـتن شـده بسـنده     . نيافته است

ديگري بر ادعاي خود بـه  ي كرده است و معاصر بودن ناصر خسرو با ابوتميم معد المستنصر را قرينه
بررسي درستي و نادرستي انتسـاب  گامي كوچك است در  نوشتهبخش بعدي اين  8.شمار آورده است

  .گشايش و رهايش به ناصر خسرو
  

  كند و كاو

كه نفيسي گفته چنانهمنخستين نكته در درستي انتساب متن گشايش و رهايش به ناصر خسرو 
در صـف دهـم   . استآمده دهم و سي و يكم خوان الاخوان  صفنامي است كه از اين متن در  است

كـه برهـان   چنـان . ي باري است و تمام است به فعل و قوتعقل كل نخست پديد آورده«: آمده است
آن «: ي اول گشايش و رهايش چنين آمده اسـت در مسأله. 9»ايماين دعوي در گشايش و رهايش گفته

و در  10».و آفريـدگار و كـاركن بـه حقيقـت وي اسـت      .عقل اول است كه به فعل و قوت تمام است
شباهت دو عبارت نقل شده آشكارتر از آن است . هاي ديگر نيز به اين بحث پرداخته شده استمسأله

  .كه در آن شك بتوان كرد
و بار درخت را بر برگ و شاخ رياستي پيداست كـه همـه   «: در صف سي و يكم نيز گفته است

چنين است حال جـانوران  و هم. و پايداري و عز درخت به بار است. شود ها از درخت سوي اوفائده
و برهـان  . وقت مردم آخر همه جانوران پديد آمده استاند و آنناگوي بودهكه نخست جانوران سخن

ي شانزدهم گشايش و رهايش در مسأله. 11»اين دعوي روشن كرده شده است اندر گشايش و رهايش
كه اين عالم مردم بود و چيزي كه به آخر پيدا آيد، آن چيز دليل باشد بر آن چون آخر زايش«: گويدمي
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كه درخت جوز يا بادام چـون بـار   چنان. اصل آن چيز كه به آخر پيدا آمده باشد همين چيز بوده است
   12».اند تا  امروز اين بار بدان بازگشتبيارد، خردمندان دانند كه آن از اول جوز و بادام نشانده

در ديگر آثار ناصر  وگشايش و رهايش فراوان است در كلمات و عباراتي است كه وم ي دهنكت
، »از بهر آن كه« ،»پذيرندهفايده«، »دهندهفايده«، »كارپذير«، »كاركن« مانند .خوردخسرو نيز به چشم مي

ديم درسـت شـد   بدين بيان كه كر«، »مر او را به وهم برگيري«، »دليل بر درستيِ اين قول آن است كه«
  .»كه

ناصر  ديگر آثار وكه در گشايش و رهايش  است هاييمثال ين قرينه بر درستي اين انتسابسوم
 ي بيستم گشايش و رهـايش با مسأله خوان الاخوان از جمله شباهت اين  بخش از. آمده است خسرو

با بزرگي خويش و نفس مردم با جزئيت خويشتن چيزها همي بيرون آرد كه عالم «: جالب توجه است
چون پديد آوردن آبگينه از سـنگ و نبـات و بيـرون آوردن ابريشـم از بـرگ      . آن بيرون نياورده است

درخت تود به ياري كرم قز و بيرون آوردن نوعي حيوان از ميان دو نوع چون اسـتر از ميـان اسـب و    
به كاركرد طبايع  از كاركرد مردم چيزي هست كه« : در گشايش و رهايش نوشته است13».خر و جز آن

  14»..و چون جفت دادن اسب با خر مر زايش استر را... ماند، چون ساختن آبگينه از نبات
بر مثال مرغي كه امروز هست و واجـب  «: در قول بيست و چهارم از زاد المسافرين آمده است

در حيز الوجود است و مر مرغي ديگر را كه اندر خايه هست و به منزلت ممكن الوجود است همي ان
هست واجـب بـه مثـل    «: ي ششم گشايش و رهايش چنين آمدهعين اين مثال در مسأله15».هست آرد

ي مرغ از حد خايگي به مـرغ  و نشايد بود كه خايه. ي مرغچون مرغ است و هست ممكن چون خايه
  16».باشد رسد مگر به ياري مرغ كه از او به حاصل آمده
كـه  چنـان «: ديد آمدن انواع از شخص مثالي آمـده اسـت  در جامع الحكمتين ضمن بحث اندر پ

اعني . كه جفت از او بوده است. جنس چندين هزار علوي كه در عالم است نيز از يك مرد بوده است
كه چنان«: خوردي بيست و سوم گشايش و رهايش اين عبارات به چشم ميدر مسأله 17»علي و فاطمه

و امروز آن بسياري ظاهر شـده اسـت از   . خويش بسيار بود اميرالمؤمنين علي مردي بود كه در هويت
  18».شوداين چندين هزار علوي كه از او در جهان پيدا شد و همي

كـه دبيـري از   چنان«: در همان بخش از جامع الحكمتين مثال ديگري به اين صورت آمده است
در 19».اسـت  چگونـه كـه دبيـر   پديد آرد و ندانـد   چگونهدبير اثر است و دبيري نداند كه مر او را دبير 

اي كه از دبير اثر است مر دبيـر را  كه هيچ نبشتهچنانهم« : نويسدي پنجم گشايش و رهايش ميمسأله
  20».نشناسد

عيناً در ديگر آثار ناصر خسـرو  است كه  چهارم مباحث مطرح شده در گشايش و رهايشدليل 
ي مباحث كلامي اسماعيليه چندان متنـوع  هاممكن است اين شبهه پيش آيد كه چون سرفصل. اندآمده
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ها آشـكارتر از آن  شباهتاما . تواند بودنبوده، اين شباهت تصادفي است و دليلي بر درستي مدعا نمي
اي به عنوان نمونه در بحث از نفس در زاد المسافرين بخش عمده. اي كرداست كه بتوان چنين داوري
ي هشـتم  وعيناً اين پرسش در مسأله 21س اعتدال طبايع نيستنف پردازد كه از بحث به رد اين ادعا مي

سره بـه ايـن موضـوع    و يا قول بيستم زاد المسافرين كه يك. شودگشايش و رهايش طرح و بحث مي
 موضـوعي اين همـان   و اختصاص يافته كه خداي تعالي اين عالم را چرا پيش از آن كه آفريد نيافريد

  .هايش به آن پرداخته شده استي سوم گشايش و رمسألهاست كه در 
هـاي  پردازد كه بخـش شناسي ناصر خسرو ميبخش بعدي اين نوشتار به سيري كوتاه در جهان

ضمن اين كه اين بخش بيشتر مسـتندي اسـت بـراي برخـي     . نمايدديگري از اين همانندي را باز مي
 .شـوند اي متن مربوط ميي تصحيح قياسي دارند و به تحليل محتوها در تصحيح متن كه جنبهگزينش

اي فلسـفي كلامـي اسـت،    ي ناصر خسرو براي تصحيح ايـن مـتن، كـه رسـاله    دانستن امهات انديشه
نوشـتار بيشـتر بـه شـرح مفـردات تفكـر ناصـر خسـرو          بخـش از   از اين رو اين. نمايدضروري مي

  .اختصاص يافته است
  

  جستار

او بيشـتر پـرواي آن   . هياتي تنزيهي استچون ديگر اسماعيليان الاالاهيات ناصر خسرو نيز هم
باشـد  » نهـان بـين  «كه بيش از آنآدمي ي ديدهجا كه از آن .دارد كه خداوند را از صفات بشري بپيرايد

رود كه در شناخت و وصف خداوند در دام تشـبيه افتـد و خـداي را بـه     ، بيمِ آن مياست »عيان بين«
  :ي پانزدهم آمده استدر قصيده. صفات بشري و اين جهاني وصف كند

  خداي را به صفات زمانه وصف مكن
  كه هر سه وصف زمانه است هست و باشد و بود

  يكي است با صفت و بي صفت نگوييمش
  مان چنين فرمودچيز و چيز مگويش كهنه
مستلزم هاست كه ي اساسي زشت بودن يا نبودن اين صفات نيست، بلكه بشري بودنِ آنمسأله 

از صـفت مـردم يـزدان    «تساب قول و عمل نيز به خداوند نكوهيده است چرا كـه  حتي ان .شرك است
هـاي زشـت   بدان و آگاه باش كه خداي را بـدين صـفت  «: آمده استدر جامع الحكمتين  22»جداست

نه بدان  ،چون جاهل و عاجز و مرده و جز آن از بهر آن صفت نشايد كردن كه اين صفات مردم است
هركـه خـداي را بـدين صـفات كـه مـردم بـدان        « ناصر خسـرو ز نظر ا23».كه اين صفات زشت است

  24».موصوف است صفت كند، توحيد او شرك باشد
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اما اين به معنـاي  . اهي بحث در صفات الاهي ممتنع استآشكار است كه با داشتن چنين ديدگ
ن صفت بودن يا غير ممكن بودن شناخت خداوند نيست كه اين مستلزم تعطيل است و تعطيل همـا بي

گاه تشبيه و تعطيل باريكه راهي است كه نظر كـردن  ي دو پرتدر ميانه .اندازه ناستوده است كه تشبيه
 .برسـد ي نهان بين باشد، تواند بود كـه بـه علـم توحيـد     در جهان جسماني است و اگر آدمي را ديده

بـرد كـه   راه مي هايش به معقولكه بر شدن از پايه» نردباني است اندر اين زندان«شناخت محسوسات 
مر جوينـدگان حقـايق را بـه    « كوشدمي ناصر خسرواز اين روست كه  25».سرايي است زنده و آبادان«

، تا چون بدين مراتـب برآينـد، پـس از آن    ]برساند[تدريج از شناخت جسمانيات به اثبات روحانيات 
آفريـدگار را نتوانـد    از بهـر آن كـه هـر كـه مـر آفريـدگان را ندانـد، مـر        . سوي علم توحيد راه يابند

بر خردمندان واجب است كه سخن بر ترتيب گويند و از آفريدگان سخن «و به همين دليل 26».دانستن
  27»آغاز كنند و به آفريدگار رسانندش

او بـر ايـن بـاور    . استوار اسـت  anthropomorphism28شناسي ناصر خسرو بر نوعي جهان
هر جـزء   از چنين منظري 29».گ انسان كبير استصورت مردم عالم صغير است و عالم بزر«است كه 

آفتاب از عالم كبيـر بـه منزلـت دل    «كه چنان. استهمانند و همسان  عالم كبير با جزئي از عالم صغير
و ماه از عالم كبير به منزلت مغز اسـت از عـالم صـغير و پـنج     . است از عالم صغير كه آن مردم است

او را حكما انسان كبير گفتند، به منزلت پـنج حـواس اسـت مـر     ي رونده مر عالم كبير را كه مر ستاره
و مفهـوم آن   يابدمعنا مينفس كل در چنين چهارچوبي  يانگاره30».مردم را كه او را عالم صغير گفتند

  .با در نظر گرفتن همين همانندي عالم صغير و عالم كبير درك كردتوان را مي
 نفسـاني اجسـام  . شـوند بيعي و نفساني تقسيم ميي طاجسام در نگاه ناصر خسرو به دو دسته 

جـوهري اسـت كـه حركـت مطلـق مـر او       « در داشـتنِ  ديگـر دارانند كه  شباهتشان با يـك همان جان
و تنهـا  حركتي نـدارد  به ذات خويش است كه حركت جسم طبيعي حركت مطلق در برابرِ  31».راست
ني انواع ديگري از حركت نيـز دارد  جسم نفساني علاوه بر حركت مكا .مكاني استحركت  شحركت

دو جانب مختلف كه از او يكي  ...نخست قوت غذاكشنده است كه آن مر نبات را به «كه از آن جمله 
كه بيخ او سوي مركز عالم فرو شـود و شـاخش همـي    چنان. جنباندزير است و ديگر زبر است، همي

ير الاهي مر حيوان را به دسـت و پـاي و   سوي حواشي عالم بر شود و همان جنباننده است كه به تدب
تر جست و به زبان ساده 32».بجنباندهاي بسيار و به حركات گوناگون هميديگر آلت كه دارد به جانب

  .ي حركت جسم طبيعي استي حركت جسم نفساني و بارش باران نمونهخيز حيوانات نمونه
 ديـده نمودش در نـوع حركـت    تفاوت جسم نفساني با جسم طبيعي همين زنده بودن است كه

تواند حركتي غير از حركت جسم طبيعي داشته باشـد، داشـتن   علت اين كه جسم نفساني مي. شودمي
هركه خواهـد  « :معتقد استناصر خسرو هر چند . شوداي است كه از آن به نفس تعبير ميجوهر زنده
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نفـس نبـاتي،   : سه مرتبه استنفس داراي  33».مر اين جوهر را نفس گويد و خواهد نامي ديگر نهدش
شرف متحركـان  «تفاوت اين سه گونه نفس در تفاوت حركتشان است زيرا . نفس حسي و نفس عاقله

بازپسين حركتي حركت مكاني است «ها در ميان انواعِ حركت 34».به سببِ شرف حركات ايشان است
مندند در ز اين نوع حركت بهرهكه تنها اجان به اعتبار ايناجسام بي 35»كه طبايع بدان مخصوص است

گياهان قرار دارند كـه عـلاوه بـر حركـت مكـاني       جانترين رتبه قرار دارند و پس از اجسام بيپايين
غذا كشـيدن و رشـد كـردن     به سبب داشتنِ همين دو حركت 36.دارند» حركت غذا گرفتن و افزودن«

حيوان است كه مر « ي بالاتر از اين دوتبهمر. جان استهاي بيي گياهان بالاتر از جسمكه مرتبه است
حيوان چون حركت 37».او را با حركت طبيعي و حركت نباتي نيز حركت حسي و حركت ارادي است

ي همهكه آدمي به اعتبار داشتن نفس عاقله بر چنانهم .ارادي دارد بر دو نوع پيشين برتري يافته است
ت يافتن قو«ي آدمي است كه نوع حركت از آنِ نفس عاقله ترينعالي چرا كه . موجودات برتري دارد

  38».برتر حركتي است مر نفس را...او از اطلاع بر يك معلوم 
گويد و لـب و  اندر تركيب مردم چيزي هست كه مردم سخن همي بدان چيز مي« به زبان ديگر

خود دانـد ديگـري را    چه مرو آن چيزي است كه آن. آن چيز همي كار بندد زبان را اندر سخن گفتنِ
چه خود نداند از ديگري مر آن را بيـاموزد و بررسـد و تكـرار كنـد تـا      و آن. بياموزد به ميانجي سخن

و اين چيز جز جسد اسـت  . و اين چيز جز اندر تركيب مردم نيست از جملگي حيوان. معلومِ او شود
و ايـن چيـز   . سخن بود و نـه علـم  او از چيزهايي حاصل آمد كه اندر آن چيزها نه  كه جسدنآاز بهر 

  39».اندر او از جاي ديگر حاصل آمد
. ها غيرمـادي بـودن آن اسـت   كه نخستين آنهايي دارد نفس عاقله از نگاه ناصر خسرو ويژگي

. اش وابسته بـه غيـر نيسـت   نفس اين است كه به ذات خود زنده است، يعني زندگياين ويژگي ديگرِ 
جـان خواهنـد   ذات خود زنده نيستند و بي مدد نفس موجوداتي بي برخلاف گياهان و حيوانات كه به

هـا  يعنـي صـورت اجسـام را نفـس بـدان     » هاستمكانِ صورت« ن است كهاينفس ويژگي ديگر . بود
تواند خداونـد  يعني به مدد عقل كل مي 40پذيراستدانش اين است كه آنديگر ويژگي . بخشيده است

البتـه ايـن حكـم شـامل فعـلِ      ٤١».نفس جز به جسد پيدا نشـود  فعل«: سرانجام بايد گفتو  .علم شود
  .نياز از ابزار مادي استدانستن نيست، چرا كه در دانستن نفس بي

ي نفس كل ظاهر شده اسـت  هاي انساني در جهان برين به صورت انگارهانعكاس اين ويژگي 
. ويند در ساختن ايـن جهـان  افزار اي جسد اوست و هفت سياره به منزلت دستكه عالم كبير به مثابه

ي نفس كل مايه. اي دارد به نام نفس كلاست كه جوهر زنده» انساني كبير«بدين سان آفرينش چونان 
كـه آدمـي از آن شـادان     42»گل از نفس كل يافته است آن عنايت«نه تنها . ي زندگان استزندگي همه

  زيرا. انداز نفس كلي يافتهمي شود، كه قدر و مرتبت زر و سيم نيز به مدد جاني است كه 
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  اگر جان نبودي به سيم و زر اندر
  43به صد من درم كس ندادي يكي نان

كه مفهوم عقل كل نيز از تأمل در احوال انسـان و آفـرينش او    ي يادكرد استشايستهاين نكته  
مند جتباني حاهر مردمي را نفسي است كه همي دانستني جويد و به نگاه«زيرا . به حاصل آمده است

آموزِ او عقل است كه چون نفس بر خويشـتن سـالاري كـردن گيـرد و از     بان و دانشو آن نگاه. است
 ٤٤».و عقل را جز به نفس پديد آمدن نيست. ي ناداني پرهيزيدن گيرد، گويند عاقل شدمخاطره جايگاه

او نفـس سـخن    دليل بر درستي اين معني دعوي از شخص مردم گرفتند كه انـدر « و به بيان آشكارتر
  45».گوي و عقل مميز حاصل شد

ترين مرتبه را در نظام آفرينش دارد و بي واسطه از امـر  با چنين نگرشي است كه عقل كل عالي
  .باري تعالي به وجود آمده است

  بي هيچ علتي ز قضا عقل دادمان
  46زين روي نام عقل سوي اهل دين قضاست

تعبير شـده اسـت، مثـل    » ي باريكليمه«يا » سخن«به ي عقل با امر كه گاه از آن ارتباط پيچيده
به امر است كه  عقل  همين پيوستگي .ارتباط شيرين با شيريني است كه يكي بدون ديگري معنا ندارد

نخسـت چيـزي كـه    «: گويـد كه در جايي ميچنان. نمايدگاه ظاهر عبارات ناصر خسرو را متناقض مي
  :گويديگر ميو در جاي د  47».پديد آمد امر باري است

  خرد دان اولين موجود، زان پس نفس و جسم آن گه
48ي حيوان و آن گه جانور گويانبات و گونه

  

عقـل  «: عقل كل معلولي است كه با علت خود يكي شده و به همين دليل است كه بايـد گفـت  
قل و نفس و ع... هر دو اند عبد بسيط و پديد آورده نه از چيزي بلكهكل آفريده نيست و نه نفس كل 

نفس كل به ميانجي عقل پديـد آمـده اسـت و    «البته با اين تفاوت كه  49».از امر خداي بوده شده است
اساس آفرينش بـر  . همين تعامل بين عقل و نفس است كه باعث آفرينش عالم است.50»دوم چيز است

ن حاصـل  اين جها 51».استي عقل كل خواهد رسيدن و هنوز نرسيدهبه درجه«اين است كه نفس كل 
  .كوشش نفس كل است در طلب تمامي خويش

البته توجه بايـد داشـت كـه    . تر استآمده است و به مرتبه از او كمكل پس از عقل  كل نفس 
هرچند وجود نفس كلي از امر باري به ميانجي عقل كل است، ميان اين دو موجود به زمان پيشـي و  «

زمان بدون جهـان  . يابدمادي است كه معني مي چرا كه مفهوم زمان با آفرينش جهان 52».سپسي نيست
تا چون جسم . ديگرهاي جسم پسِ يكزمان چيزي نيست مگر گشتن حال«جسماني معني ندارد زيرا 

چه مر او چه به ميان آن دو حال باشد مر آن را همي زمان گويند و آناز حالي به حالي ديگر شود، آن
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و  .حال او يكي است و مر يك حال را درازي نباشـد  بلكه. را حال گشتن نيست، زمانِ گذرنده نيست
چه حال او گردنده است جسم است و زمان آن است كه اندر دليل بر درستي اين قول آن است كه آن

كه از روشـنايي بـه تـاريكي رسـد و مـر آن مـدت را روز       چنان. او جسم از حالي به حالي ديگر شود
  53».و مر آن مدت را شب گوينديا از تاريكي به روشنايي رسد . گويند

نمايد كه اين ديدگاه در تقابل با ديـدگاهي اسـت كـه    توضيح اين نكته از آن روي ضروري مي
انگـارد و ناصـر خسـرو صـفحات زيـادي از زاد المسـافرين را بـه رد ايـن ديـدگاه          زمان را قديم مي

چنـان كـه   هـم  .ار نيسـت درك مفهوم زمان از ديد ناصر خسرو البته چندان دشو. اختصاص داده است
بخشد و اگـر جسـم بـه    هاي جسم است كه به زمان معني ميهاي پي در پيِ حالگفته شد، دگرگوني

چه از نظر نبايد دور داشت اين است كه آناما  .اي وجود نخواهد داشتيك حال بماند، زمانِ گذرنده
. عناي پيش و پس زماني نيستبه م هر جا در آثار ناصر خسرو سخن از پيش و پس آمده است، لزوماً

مرتبـت   يا پيشيِ...[يكي بر دو و پيشي حيوان بر مردم  چون پيشيِ«ذاتي باشد  ممكن است پيشيِ بلكه
رئـيس بـر    چـون پيشـيِ  ] شرفي باشد يا چون پيشيِ. [ها بر سخن يا بر كتابحرف چون پيشيِ] باشد

فكيك مفهوم تقدم زماني از ديگـر  ي نخست گشايش و رهايش در گرو تدرك پنج مسأله54».شهرياران
  .ستم اتقدانواع 

با حذف مفهوم زمان از مراحل خلقت بايد تصور كرد كه نفس كل به ميانجي عقـل كـل پديـد    
شناسي ناصر خسـرو  هيولا مفهومي بنيادين در جهان. استاز هيولا آفريدهخود آمده و جهان مادي را 

جوهري بسيط است پذيراي صورت و اگر گويد  اگر كسي گويد حقيقت هيولا چيست، گوييم«. است
-چنانهم 55».حقيقت صورت چيست، گوييم صورت هر چيزي آن است كه هستيِ آن چيز بدان است

عصـا و كرسـي   . بخـشِ آن ي جسم است و صورت هستيآيد هيولا مادهكه ازاين تعريف ساده بر مي
البتـه صـورت تنهـا شـكل     . ان استكند صورتشچه از هم متمايزشان ميهيولايشان چوب است و آن

چه مـر چيزهـا را فعـل    آن«و  است ي جسمهاي متمايزكنندهتمامي ويژگي بلكه. بيرونيِ جسم نيست
تـر اسـت، چـون    چوب كه نوعي است از مطبوعات، بهري بر صورتي هر چـه ضـعيف  «مثلاً  56».دهد

و انـدر هـر   . و آبنـوس تر است، چون ساج و بهري بر صورتي هر چه قوي. چوب بيد و چوب انجير
هاي بسيار است از پوست و موي و گوشت و استخوان و سـرو و  حيوان صورت شخصي از اشخاصِ

ات بر صورت خويش محفوظ است اندر حالِ حيـات نبـات و   صورو هر يكي از اين م. سم و جز آن
  57».حيوان

د آهـن اسـت و   شمشير پيش از آن كه شمشـير باش ـ . به اين اعتبار صورت مراتب مختلف دارد
اگر بـه شمشـير از آن حيـث كـه شمشـير اسـت توجـه شـود،         . پيش از آن كه آهن باشد جسم است

آيـد و بـدين فعـل شمشـير از غيـر      صورتش همان دسته و تيغه و لبه است كه از آن فعلِ برندگي مي
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هايي كـه  اما اگر همين شمشير از حيث آهن بودن در نظر آيد، آن ويژگي. شودشمشير باز شناخته مي
ي جسـم در نظـر   و سرانجام اگر شمشير به مثابه. كند صورت آن استآهن را از ساير فلزات جدا مي
پس شمشيري انـدر  «. هاي جسمانيِ آن از جمله درازا و پهنا و ژرفاستآيد، منظور از صورت ويژگي

  58»هيولا سيم صورت است و اندر آهن دويم صورت است و جسمي نخستين صورت
هيولاي كرسي چوب است و هيولاي چـوب  . مبنايي هيولا نيز بايد داراي مراتب باشد با چنين

محسوس نيست و آن را  چهارگانه است و هيولاي طبايع ي آب و باد و خاك و آتشچهارگانه طبايع
هاي نخستين را كه طول و عرض و عمق اسـت، او بـر گرفتـه    كه مر صورت«هيولاي نخستين گويند 

   59».است
چه نفس و عقـل  آن«زيرا . اولي بدون صورت وجود خارجي نداردنخستين يا هيولاي هيولاي 

چه مر او را صـورتي  و آن. و عقل مر چيز را به صورت شناسد. مر او را نپذيرد، مر او را وجود نباشد
حتي تصـور آن در نفـس نيـز     60».صورت صورت نداردو هيولاي بي. نباشد، عقل مر او را ثابت نكند

گـاه  آن. مگر كه نفس به ياريِ عقل از نخست مر او را به ميانجيِ صورت ثابت كنـد « ؛است غيرممكن
  61».مر صورت را به وهم از او برآهنجد و مجهولي ثابت كندش، بي آن صورت

ايـن آغـاز   . شـود مـي مكاني آغـاز   به هيولاي اولي حركت و سكونِ طبايع چهارگانهاز پيوستن 
اي از جسم گران شد و فروگرايست به ميانه و بهره« اي كه در آنظهلح. مادي است جهانِ گيريِشكل

بـر ايـن    ، تا عالم از اين جوهر بدان ايجاد طبيعت بدو. بهري از او سبك شد و باز شد سوي حواشي
   62».صورت شد كه هست

است كه زيرِ زمـان اسـت و آسـمان و سـتارگان را      فرودين البته عالم به معناي جهانِ جسمانيِ
آن صنع به ابداع بود كه افلاك « اند وسان نبودهيك آفرينشدر  آسمان و زمين چرا كه. شودنمي شامل

هاي مختلف است پس از آن و طبايع بدان پديد آمد و اين صنع كه بر هيولا همي پديد آيد، بدين آلت
هان برين و جهان افلاك و ستارگان ميانجي ج 63».هيولا پيش از آن صنعِ ابداعي موجود نبود... ابداع و

حتـي   64».پيشكاران و رقيبان قضا و قدرند«فرودينند و اگر چه نام ستارگان به ظاهر ستاره است، ولي 
اند و نگذارند فاسقان را ستارگان فرشتگانند كه گرد دوزخ گرفته«از برخي حكيمان نقل شده است كه 

65».كه از دوزخ بيرون شوند
  

 مركبات طبيعي يكي باشد، پيداست كه تفاوت آثـار و افعـالِ   يهمان هيولاه يا ي اوليوقتي ماده
اگر چوب با آهـن فـرق دارد، تفـاوتش در هيـولاي نخسـتين      . ناشي شودبايد از جايي ديگر  مركبات

پس به ناچار ايـن تفـاوت بايـد در صـورت     . ي مركبات يكي استهمه نيست، زيرا هيولاي نخستينِ
 فعـل از مركبـات  « ن مفهوم  هيولاي اولي ناچار بايد پذيرفت كـه  در واقع با پذيرفت. باشد نه در هيولا

كه مر آتش را فعل جوهري روشني و گرمي است و روشني و طبيعي از صورت آيد نه از مادت، چنان
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آيـد نـه از   هاي اويند، پس سوختن و روشن كـردن از صـورت آتـش همـي    گرمي اندر آتش صورت
و چون پيدا شد كه فعـل  . تش همان هيولاست كه مر آب راستاز بهر آن كه هيولاي آ. هيولاي آتش
هيولا « به بيانِ ديگر 66».ها راست، ظاهر گشت كه جوهر به حقيقت صورت است نه مادتمر صورت

ي حال اسـت،  پس آن كه او گرداننده. فعل پذير است و صورت مر هيولا را از حال او گرداننده است
  67».پذير استه او حالچبه جوهريت سزاوارتر باشد از آن

چرا كه در واقع . البته از ياد نبايد برد كه اين جوهريت به معناي دقيقِ قائم به ذات بودن نيست
هاي نخستين كه جسـميت جسـم بـدان اسـت،     مر هيولا را اين صورت«هاست و صورت نفس معدنِ

ي جزوهاي جسم دارندهگاهاي از قواي نفس است، نتر طبيعت كه قوهبه بيانِ دقيق 68».نفس داده است
هاست و اين نيرو ي اجزاي آندارندهشوند نيرويي نگاهاگر اجسام متلاشي نمي. استديگر در كنار يك

كـه او  . از بهر آن كه آن جسم را انـدر ذات خـويش فعـل نيايـد    « .تواند از ذات خود جسم برآيدنمي
  69».پذير است نه فاعلجوهري فعل
هـر صـورتي   «جوهريت صورت در نسبت با مراتب صورت است يعني ي ديگر اين كه و نكته

ن آكه جسم مر او را سپس از اين صورت نخستين پذيرد بـه منزلـت عـرض اسـت و جسـم از زيـر       
ي اجسـام  صورت نخستينِ همـه   70».ها بيرون شونده است و بدان صورت نخستين بازگردندهصورت

توان از اجسام هاي ديگر را مياما صورت. هايي يابندتوانند از آن رهاست كه نميهمان جسمانيت آن
. اگر شمشـير را در كـوره ذوب كنـيم صـورت شمشـيري از آن برخواهـد خاسـت       كه چنان. برگرفت

زيرا صورت شمشـيري  . آيدبنابراين صورت شمشيري در قياس با صورت جسمي عرض به شمار مي
  .زايل شدني است و صورت جسمي زايل شدني نيست

ي ناصر خسـرو توجـه بيشـتر    ي اخير بايد به مفهوم جوهر در انديشهتر شدن نكتهروشنبراي 
جنس الاجناس است كه برتر از او «يكي . جوهر در آثار ناصر خسرو به دو معنا به كار رفته است. كرد

كه به ذات خويش قائم است و اضداد را «و ديگري آن  71»هاي اويندجنس نيست و جسم و روح نوع
  72».ذات خويش پذيرنده استاندر 

چگونگي شكل گيري مفهوم جوهر به معناي نخست را ناصر خسرو خود به روشني شرح داده 
هـا  توان برد كه وجه مشترك آنديگر به اين نكته پي ميي افراد انساني با يكدر واقع با مقايسه. است

بـا  . شناسـند ير عنوانِ كلي انسان ميها را زبه اين دليل است كه آن. هاستبا هم همان انسان بودنِ آن
آيد كه انسان و ديگر حيوانات را زيـر عنـوانِ   ي انسان با ساير حيوانات اين نتيجه به دست ميمقايسه

چرا كـه انسـان و ديگـر حيوانـات در حركـت حسـي و ارادي بـا هـم         . توان قرار دادكليِ حيوان مي
اين توان ميپس . دار بودن برخوردار استشترك جانحيوان در مقايسه با گياه نيز از وجه م. مشتركند

تـوان در  داران را نيز با اجسام مـادي مـي  جان. دانستداران تري با عنوان جاندو را جزو جنسِ بزرگ
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اما . اي برتر از طبقات پيشين فرض كرداجسام در طبقه جسم بودن مشترك يافت و در جنسِ فراگيرترِ
ها را در توان آنبنابراين تنها مي ؛نفس و عقل هيچ وجه مشتركي ندارنداجسام مادي و غير مادي نظير 

  .جنسي فراگير كه كل اجناس را در بردارد قرار داد و نام آن جنس الاجناس را جوهر گذاشت
ي نـوع  انسـان بـه منزلـه    كـه   گنجندموجودات عالم در سلسله مراتبي هرمي ميبه اين ترتيب 

هـر  . جنس الاجناس رأس ايـن هـرم اسـت    جايگاهقرار دارد و جوهر در  ي اين هرمالانواع در قاعده
جسم كه «كه چنان. ي بالاتر نوعتر جنس است و نسبت به طبقهي پاييني اين هرم نسبت به طبقهطبقه

جوهر را نوع بود، جنس آيد مر جماد را، از سنگ و كلوخ و جز آن و مر نبات را از گياه و درخت و 
و . خر و مردم و جـز آن را  و از روينده كه يك نوع بود مر جسم را، جنس آمد مر گاوگاه بآن. جز آن

  73».كه فرود از او اشخاص است از فلان و فلان. مردم نوع الانواع آمد و هيچ چيز را جنس نيامد
بدين ترتيب كه نگاشتيم جوهر جنس است مر دو نـوع را يكـي از او روح و ديگـر جسـم     «و 

و نامي نوع . ت مر جوهر را و جنس است مر دو نوع را يكي جماد و ديگر ناميو جسم نوع اس. است
و حيوان نوع است مر نـامي  . يكي نبات و ديگر حيوان. است مر جسم را و جنس است مر دو نوع را

و عاقل نوع اسـت مـر حيـوان را و جـنس     . عقل و ديگر عاقلرا و جنس است مر دو نوع را يكي بي
  74».ي فرشته و ديگر مردماست مر دو نوع را يك

هاي جوهري و جوهريت نيـز  و واژه شودبيشتر در تقابل با عرض مطرح مي جوهر معناي دومِ
و حد جـوهر  . عالم يا جوهر است يا عرض است«هر موجودي در . بيشتر با همين معنا مناسبت دارند

و بـدان از   آن است كه به ذات خـويش قـائم اسـت و اضـداد را انـدر ذات خـويش پذيرنـده اسـت        
و عرض . و وجود او به ذات اوست نه ديگري. جوهريت خويش كه قائم به ذات است نيوفتاده است

و مـر عـرض   . جزو نيست آن است كه اندر چيزي ديگر موجود است و مر آن چيز ديگر را به منزلت
 و جوهر بـه دو قسـم اسـت يكـي از او جسـماني اسـت و      . را به ذات خويش بي ديگري قيام نيست

هاست و به سه جانب كشـيدگي دارد،  اما جوهر جسماني آن است كه مر او را كناره. ديگري روحاني
و مـر او را ميانـه و   . اعني درازا و پهنا و ژرفا، و اندر مقدار و اندازه محدود اسـت و محصـور اسـت   

  75».هاي بيروني به گرد او اندر آمده استهاست و رويكناره
كـم قابـل اسـتخراج از    معنا از جوهر اگر كاملاً متباين نباشند، دسـت رسد كه اين دو به نظر مي

يعني اگر تعريف جوهر را قائم به ذات بـودن بـدانيم، از چنـين تعريفـي آن سلسـله      . ديگر نيستنديك
آيد و همين طور اگر تعريف جوهر را جنس الاجناس بدانيم، قائم بـه  مراتبِ هرميِ موجودات بر نمي

هـاي  ياد آوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه در تركيب. ابل استخراج نيستذات بودن از آن ق
-تواند معنيشود، تنها در نظر گرفتن جوهر به معناي ذات ميي جوهر مضاف واقع مياضافي كه واژه

. توانـد باشـد  ، جوهر تنها به معناي ذات مـي »جوهرِ نفس محسوس نيست«ي مثلاً در گزاره. دار باشد
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مـثلاً  . آيـد ا از تركيبي كه در آن جنس مضاف باشد و نوع مضاف اليه معنايِ محصلي به دست نميزير
دار بـودن يـا نبـودنِ    البتـه در معنـي  . اسب نوعي حيوان است اما تركيبِ حيوانِ اسب بي معني اسـت 

-شـته هرچند شواهد و قـرائن در نو . توان بحث كردهايي چون فلزِ مس و سنگ ياقوت نيز ميتركيب

دهد كه هر جا جوهر مضاف واقع شده است، تنها معناي ذات در نظر بوده هاي ناصر خسرو نشان مي
  .است

هـر   جايگـاه توان گفت اي ايرادات منطقي بر آن سلسله مراتب هرمي، ميپوشي از پارهبا چشم
او در موجودي در آن هرم به ذات آن موجود بستگي دارد و اگر ذات آن موجود عوض شـود، جـاي   

مثلاً اگر زنده بودن را ذات حيوان بدانيم، با از بين رفتن ايـن ذات،  . هرم موجودات عوض خواهد شد
اين نوعي ارتباط . حيوان بدل به جماد خواهد شد و جايش در سلسله مراتب هرمي تغيير خواهد كرد

الي از اشـكال  معنايي بين جوهر به معناي جنس الاجناس و جوهر به معناي ذات اسـت كـه البتـه خ ـ   
چرا كه با در نظر گرفتن جوهر به معناي جنس الاجناس، هر موجودي بـه اعتبـار فصـلش بـا     . نيست

ي به بيانِ ديگر همه. گيرد، نه به اعتبار جوهر بودنشديگر موجودات در سلسله مراتب هرمي قرار مي
هاي منحصـر بـه فـرد    گيكند، ويژها را از هم جدا ميچه آنموجودات در جوهر بودن مشتركند و آن

 توانـد از دل تبيـين سلسـله مراتبـيِ    بنا بر اين جوهر به معناي ذات نمي. هاست، نه جوهر بودنشانآن
  .موجودات بر آمده باشد

معنيِ عرض اندر چيزي پديـد  «توان داشت كه از نگاه ناصر خسرو با اين حال از نظر دور نمي
و گرمـي و روشـني انـدر آهـن از     . ري باشد، يعني ذاتينيايد مگر از چيزي كه آن معني اندر او جوه

و در آن سلسـله   76».كه گرمي و روشني اندر آتش جوهري است يعنـي ذاتـي  . آتش عرضي پديد آيد
. اش مشـخص شـده اسـت   هاي عرضـي مراتب هرمي، جاي هر موجودي بدون در نظر گرفتن ويژگي

بـه اعتبـار محسـوس     بلكـه م قرار نگرفته ي اجساآهن به اعتبار سرخ و تفتيده شدن در آتش در دسته
  .بودن و درازا و پهنا و ژرفا داشتن جسم به شمار آمده است

ي وجودي هـر موجـود   مرتبه. ها نبايد اشتباه گرفتاين هرم موجودات را با مراتب وجوديِ آن
عنـي  انداز كلي واجب و ممكـن م اي ديگر است كه در چشماي كه از هستي دارد، مقولهاز حيث بهره

هسـتي اجسـام   . مندي از هستي تفاوت بنيادي با هم دارنـد جسم و غير جسم از نظر بهره. كندپيدا مي
اي هسـتي . توان سخن از هست و نيست جسم گفـت يعني فقط در زمان است كه مي. زير زمان است

شود اي كه ممكن است در آينده محقق است و هستي بودهكه در زمان گذشته محقق شده باشد نامش 

كه هر چه بوده است بر هسـت گذشـته اسـت و بـه سـبب      و شكي نيست اندر آن«. است باشدنامش 
كه نامِ بودي بر او افتاد بـه  و پيش از آن. كه گويند فلان بودچنان. گشتن حال مر او را همي بود گويند



 

١٩ 
 

چون به هسـتي  و . و تا اندر منزلت هستي نيامد به منزلت بود نرسيد. گشتن حالِ حاضر او هست بود
  77».چه بودني بودبدان. نرسيده بود، آن چيز در محلِ باشد بود

و هر اكنوني زمـاني حاضـر   «. يابدهستي هر جسم به معناي دقيق كلمه فقط در اكنون معني مي
و نهايت زمان گذشته است و آغازِ زمانِ آينده است و از درِ باشد اندر . اي نامتجزي استاست و نقطه
ي اكنون است و از نيست آمده است، پس پيدا شد كه هست جسماني كه او اندر زير نقطه. آمده است

و . ي اكنون گذرد بود شود و مر او را نيز هست نگوينداعني اندر محل باشد بوده است، چون به نقطه
هم بوده و هم باشد بر دو طرف هست اند و هر دو چون اضافت ايشان به هست كـرده شـود نيسـت    

چـه  پس ظاهر كرديم كه هست جسماني از نيست آمده است و همي نيست شود به شتاب، بدان .آيند
ي حـال حاضـر   تر فقط در لحظـه به بيان ساده 78».ي نامتجزي كه اكنون است گذرنده استبدين نقطه

. اند و اين لحظه پايان زمان گذشته اسـت و آغـاز زمـان آينـده    »هست«توان گفت اجسام است كه مي
پس هر جسم فقـط در  . »باشد«است و در لحظات آينده ممكن است » بوده«لحظات گذشته  جسم در

همي نيسـت شـود بـه    «و پس از آن نيز » اندر محل باشد بوده است«و پيش از آن » هست«زمان حال 
  ».شتاب

نـامِ  «زيـرا  . يابـد حتي نيست بودن نيز در نسبت با زمان حال معنـي مـي  به اين اعتبار است كه 
كه گوييم فـردا نيسـت و ايـن    چنان. ر عيني نيفتد مگر به اضافت به چيزي كه آن هست استنيست ب

نفيِ زمانِ ناآمده است به ثبات زمانِ حاضر كه امروز است و اضافت آن غايب بـدين كـه انـدر محـل     
  79».و اگر اين حاضر نبودي، آن غايب كه او نيست است نام نيافتي. هست است

بـر دو سـويِ آن ايسـتاده     »نيست«ماني هيچ پايداري ندارد و هميشه دو به اين معنا هستيِ جس
. ديگر رونده است به شـتاب ها بر او پسِ يكاكنون«تواند هست باشد و جسم تنها در اكنون مي. است

شـوند و بـوده نيـز نيسـت     هاي او همه بـوده همـي  شود، هستيو هر اكنوني كه از هست به بود همي
ثبـاتي او  و بـي . ه آن نام جزوِ زماني است، چيزي نيست مگر حالِ حاضر جسـم و هر اكنوني ك...است

چـه ايجـاد او از   بدان است كه جسم متحول الاحوال است و تحريك كلي بر او مسـلط اسـت، بـدان   
  80».نيست بوده است

  نابوده كه بوده شود نپايد
  81ز اين است جهان در زوال و سيلان
 به بيان ديگر. مند استهستيِ جسم كلي نيز زمان دهد كهميهستيِ ناپايدارِ اجسام جزئي نشان 

جسم به كليت خويش به آغازِ بودش اندر اكنوني افتاده است كه پيش از آن مـر او را اكنـوني نبـوده    «
  82».است و آن آغازِ آمدنِ او بوده است به كليت خويش از محلِ باشد به محلِ هست
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ايـن   بـر  بنـا . ي حال موجود نيسـت است و در لحظه چه در آينده خواهد آمد در محلِ باشدآن
اش را ممكـن  كه ممكن است در آينده وجود داشته باشد، هسـتي توان گفت هست و به اعتبار ايننمي
اي كه آن هست چه بودشِ او اندر حد امكان باشد، به هستي نتواند آمدن مگر به آرندهو آن«. گويندمي

زيرا ممكن الوجود به خودي خـود از محـل امكـان بـه     83».ه ممكناعني وجود او واجب باشد ن. باشد
از بهر آن كه چيز از نيستي به هستي جز به فعل نيايـد و چـون درسـت    «. تواند آمدمحل وجوب نمي

پـس مـر   . كرديم كه اين هست هست نبود، روا نباشد كه مر او را كه به ذات هستي ندارد فعـل باشـد  
  84»ه او واجب الوجود است ابدالآبديناي لازم است ككنندهجسم را هست

ي اتكـاي ممكـن   ي ممكن الوجودها براي آن است كه رشتهابدي و ازلي بودن به هست آرنده
اين واجب الوجود بايد بيـرون از زمـان باشـد تـا از دو     . نهايت ادامه نيابدديگر تا بيالوجودها به يك

. لوجود به معناي واقعي كلمه نيسـت واجب اچه زير زمان است زيرا آن. سوي به نيستي محدود نشود
  85».ي اكنونينشود چون ازلي بوده«چرا كه 

چون نه جسم اسـت انـدر محـلِ باشـد     «اي نه جسم است و كنندهروشن است كه چنين هست
. چه هستي از او نگذردبدان. نبوده است و چون اندر محل باشد نبوده است اندر منزلت بود نشود البته

  86».هست است ابدالآبدين و دهرالداهرين بلكه. بوده نشده است چون چيزهاي جسماني از بهر آن كه
شود و هستيِ واجب به معنـاي دقيـق كلمـه    پس در عالم جسماني فقط هستيِ ممكن يافت مي

بـر آن  «زيرا هستي جسم . شوددر عالم جسماني هستيِ ناپايدار يافت مي. بيرون از زمان و مكان است
و . است كه اكنون نام است و هستيِ او بدان است كه به زيرِ آن نقطه اندر آمـده اسـت   قراري بينقطه
كه عالم بوده است پيش از ظهـور خـويش، ايجـاد و نـه     چه به آغاز ممكن الوجود بوده باشد، چنانآن

  87».اعدام نيز روا باشدواجب آيد كه بر او اعدام و نه... ايجاد بر او روا بوده باشد و 
ي بحـث آن در عـالم جسـماني در آثـار ناصـر      ي در معناي واجب و ممكن به انـدازه هيچ بحث

ي ي زاد المسافرين نقل شد، ديدگاه او را دربارهچه از رسالهآن. خسرو شرح و بسط كافي نيافته است
كه واجب و ممكن در عوالم غير جسـماني چـه معنـايي    اما اين. دهدهستيِ جسم به روشني نشان مي

هاي زاد المسافرين و گشايش و رهـايش در هـيچ   جز رساله. داشت به درستي دانسته نيست تواندمي
اي كلـي در  بنـدي بنا بر بخش. ي ديگري از ناصر خسرو بحث مستقلي در اين باره نيامده استنوشته

يكي از او فوق الزمان است چون عـالم الاهـي و عقلانـي و    « :خوان الاخوان آفريده بر سه قسم است
ديگر قسمت آن است كه مع الزمان است چـون  . اني كه از روزگار برتر است و او را زوال نيستنفس

سيم قسمت آن است كـه تحـت الزمـان    . عالم جرماني و نوراني كه روزگارِ او را پيشي و پسي نيست
   88».است، اعني كه زير روزگار است، و آن عالم جسماني است
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اجب و ممكن به تفصـيل شـرح داده شـده اسـت و در     تنها در عالم جسماني است كه معناي و
تنها در گشايش و رهايش است كـه امـر   . عوالم فوق الزمان و مع الزمان اين معنا چندان روشن نيست

ي مفهـومِ  دربـاره . الاهي هست مطلق دانسته شده است و عقل هست واجب و نفـس هسـت ممكـن   
كه با هست واجب و هست ممكن نسبت جـنس و نـوع دارد، هـيچ توضـيح     ز جز اينهست مطلق ني

هاي نظريِ بندي و كاويدن ريشهجاي پژوهشي جدي در معنا و مفهومِ اين بخش. ديگري نيامده است
 .آن در آثار ناصر خسرو سخت خالي است

آيـد و در پـيِ   ل مـي كه اين هستيِ ناپايدار جسماني به چه كارِ نفس ك ـرا پاسخ به اين پرسش 
جهانِ جسماني زمـاني از ميـان   . جستدر نگاه ناصر خسرو به پايان كارِ جهان  بايد غايت است، كدام
انسـان كامـل يـا     با ظهورِ. ي خود را به نفس جزئي بخشيده باشدخيزد كه نفس كل تماميِ فايدهبرمي

قيامت خواهـد رسـيد و در اثـر ايـن     قيامت در پايان جهان تمامي فوايد نفس كلي به قائم  همان قائمِ
در واقـع  . خيـزد رسد و جهان جسـماني از ميـان برمـي   ي عقل كل ميبخشي، نفس كل به درجهفايده

از نفس كل تركيب اين عالم پديد آمد تـا از ايـن   «جهان جسماني طفيلِ هستيِ قائم قيامت است زيرا 
و آن مردي است قائم قيامت عليه السلام  هاي نفس كل راتركيب پديد آيد فرزندي كه قبول كند فايده

تمام شدن نفس كل باشـد و رسـيدن او بـه    «ظهور او به معناي  89».كه تمامي فوايد نفس كل او پذيرد
  90»مرتبت عقل و آن سبب برخاستن حركات عالم باشد و فناي عالم جسماني

ست كه ثواب به همين دليل ا. اش در گرو تحقق غايت نفس استجسم اصالتي ندارد و هستي
اگر ثواب و عقاب مر «چرا كه . سره روحاني استو عقاب از ديد ناصر خسرو جسماني نيست و يك

از . تر بودي از همـه خلايـق  كالبد را بودي بايستي كه كالبد رسول مصطفي صلي االله عليه و آله بزرگ
 ـ و هم. بهر آن كه ثوابِ او بيش از ثوابِ همه امت است دهاي عاصـيان سـخت   چنين بايستي كـه كالب

چنـد  و چون رسول مصطفي به كالبد هم. از بهر آن كه عقوبت ايشان سخت بزرگ است. بزرگ بودي
چنان كالبد او به خاك اندر بايست كردن، دانستيم كه ثواب مر نفس راست نـه  ديگر مردمان بود و هم

  91».مر جسم را
اي فلسفي نهفتـه  اي استوار بر مبانيشناسيانگارانه معادالبته در پشت اين استدلال به ظاهر ساده

ي اصـلي كلـي كـه    بـر پايـه  . است كه اگر شرح داده نشود، سخن ناصر خسرو استعداد بـدفهمي دارد 
جا كه گوهر آدمي نفس است نه جسم، بازگشت او از آن، 92»چيزها را بازگشت به اصل خويش باشد«

  .گردده عالم نفساني باز ميبا پايان كار جهان جانِ آدميان ب. به سراي نفس است
خـواهيم  جا بازگردد، بدان مر نفس كلي را همـي هاي مردم آنگوييم كه نفسآن عالم كه همي« 

بـي آن كـه هـيچ    . كرانـه از اوسـت  كاران را عذابِ بياندازه از اوست و گناهكه نيكوكاران را ثوابِ بي
كار از يك چيز است و آن چيـز  عذاب گناه خلاف افتد مر آن را از بهر آن كه هم ثواب نيكوكار و هم


